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 9/11/91 دو شنبه                                              74شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

م: تعریف شیخ انصاری  «رحمة الله علیه» تعریف دول

تعبّدی واجب این تعریف، طبق . 1«الاوجه ان یعرّف التعبّدیة ما یشترط فیه القربة و التوصّلیةّ ما لا یشترط فیه القربة»ایشان می فرمایند: 
در ادامه یشان ااست که قصد قربت در او شرط نشده است. اجبی و و واجب توصّلی ه که قصد قربت در او شرط شدهعبارت است از آنچ

 ،وب آنکه توصّلی را واجبی بدانیم که غرض از وج ینا :2می فرمایندو نموده اشاره  «رحمة الّه علیه» میرزای قمّی یفعرتیعنی  عریف اوّلتبه 
این تفسیر شایسته کلمه توسّل با سین و یرا ز می باشد. ظاهراً اشتباه ،نیمفسیر کتخلاف آن به باشد و تعبّدی را  ی دیگرواجبرسیدن به 

با توسّل با سین خلط توصّل با صاد در این تفسیر،  به نظر می رسدلذا  وجوب غیری است، نه توصّل با صاد و وجوب توصّلی مصطلح.
 .اشدبده ش

م: تعریف محقلق خراسانی  «رحمة الله علیه» تعریف سول

الوجوب التوصّلی هو ما کان الغرض منه »و در تعریف این دو می فرمایند:  تهسدانایشان تعبّدیّة و توصّلیّة را از اوصاف اصل وجوب 
یحصل بذلک، بل لا بدّ فی سقوطه و حصول  نّ الغرض منه لا یکادإف ط بمجرّد وجوده، بخلاف التعبّدی.یحصل بمجرّد حصول الواجب و یسق

به مجرّد وجود آن در خارج  نآهدف از جعل وجوب توصّلی آن است که  ،این تعریف بقط. 3«غرضه من الاتیان به متقرّباً به منه تعالی
امّا وجوب تعبّدی آن است که غرض از جعل آن به مجرّد  ؛گردد به محض تحقّق آن در خارج وجوب هم ساقط میلذا حاصل می شود و 

 .ود تا وجوب ساقط گرددشتقرّب به خداوند متعال انجام با قصد قربت و باید حصول و ایجاد واجب در خارج حاصل نمی شود، بلکه 

 «رحمة الله علیه» تعریف چهارم: تعریف محقلق عراقی

شده، جز با انجام آن عمل به نحو  واجب غرضی که داعی بر امر به آنواجب تعبّدی واجبی است که »می فرمایند: یة الافکار در نهاایشان 
 چهشود، ه، به مجرّد وجود خارجی آن حاصل شد واجب که داعی بر امر به آن یو واجب توصّلی واجبی است که غرض حاصل نشودقربی 

 .4«باشد و چه نباشدراده و اختیار مکلّف به اچه بدون قصد قربت و چه  ،به قصد قربت باشد

                                                           
 .95صفحه مطارح الانظار،  - 1

می مه ادادر ابتدا واجب تعبدّی و توصّلی را مفاهیمی مغایر با واجب نفسی و غیری دانسته رابطه آنها را عموم و خصوص من وجه می دانند و سپس در ادامه عبارت قبل ایشان در  - 2
فإن ذلك سهو ظاهر و كأنه تشابه الأمر علیه في  .تعبدي بخلافهء آخر و ال و منه یظهر فساد ما قد زعمه بعضهم في تحدیدهما أن التوصلي ما كان الغرض من الأمر به الأمر بشي»فرمایند: 

 .«جبات التوصلیةإملاء التوصل بالصاد مع التوصل بالسین و هو یساوق الوجوب الغیري و إلا فكیف یعقل أن یكون تغسیل الأموات و تكفینها و دفنها من الوا

 .27كفایة الاصول، صفحه  - 3

هل إطلاق الصیغة یقتضی التوصلیةّ بمعنی كفایة مجرّد وجود الواجب كیف ما اتفّق في سقوط الغرض الداعي : »الجهة الرابعة می فرمایند، 181، صفحه 1ایشان در نهایة الافكار، جلد  - 4
شان در ضمن طرح مانطور كه مشخّص است، ایه «.... علی الأمر به؟ أم یقتضی التعبدّیةّ بمعنی عدم كفایة مجرّد وجوده في سقوط الغرض الداعي علی الأمر به إلّا إذا أتی عن داع قربي؟

 .، توصّلی و تعبدّی را همانگونه كه استاد معظّم نقل فرموده اند تعریف می نمایندیا تعبدّیتّ آن ی باشدماقتضای اطلاق صیغه امر توصّلیتّ آن  حث از اینكه آیاب
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ق نائینی  «رحمة الله علیه» تعریف پنجم: تعریف محقل

که به  ه ایوظیفه عملیّ عبارت است از واجب تعبّدی »ند: در تعریف این دو قسم می فرمای 2اجود التقریرات و 1فوائد الاصول ردایشان 
وظیفه هدف تعبّد و تقرّب و عبودیتّ که در اصطلاح فارسی به آن پرستش می گویند تشریع شده باشد و واجب توصّلی عبارت است از 

رحمة الّه »عنی تعریف میرزای قمّی ی اوّل عریفتبه  3ایشان در ادامه«. عملیهّ ای که به هدف مطلق وجود شیء در خارج تشریع شده باشد
 د.نز محلّ نزاع خارج می باشاساساً ا واجب تعبّدی و توصّلی به این معنا :و می فرمایند مودهناشاره « علیه

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
عبدیةّ: فهي عبارة عن الوظیفة التّي شرعت لأجل ان یتعبدّ بها العبد امّا التّ  .في معنی التعّبدیةّ و التوّصّلیةّ الأمر الأوّل:»می فرمایند:  118و  112 ه، صفح1ان در فوائد الاصول، جلد ایش - 1

فانّ لهم  .بودهم حتیّ عبدة الصّنم و الشّمسون بها معلربهّ و یظهر عبودیتّه، و هي المعبرّ عنها بالفارسیةّ )بپرستش( و معلوم: انّ أهل كلّ نحلة لهم افعال یظهرون بها عبودیتّهم، و یعبد
ء لإظهار العبودیةّ لا  و معلوم: انّ فعل الشّي شرع لأن یتعبدّ به العبد لربهّ هو ما أفعالا مخصوصة، بها یتذللّون لمعبودهم، و یظهرون له العبودیةّ. فالمراد من العبادة في شرعناحركات خاصّة و 

و  علی ما ذكرنا تفصیل ذلك في الفقه عند البحث عن نیةّ الصّلاة ي جنتّه، أو خوفا من ناره أو غیر ذلك ممّا یحصل به قصد التقّربیكون إلّا بفعله امتثالا لأمره، أو طلبا لمرضاته، أو طمعا ف
 «.یكن تشریعه لأجل إظهار العبودیةّلیةّ، و هي ما لم و یقابلها التوّصّ  ؛ء عبادة بدون ذلك كما لا یخفی يلا یكون الشّ 

أن الوظائف العملیة في شرعنا أو في سایر الشرائع تارة یكون تشریعها لأجل التعبد و التقرب بها المعبر عنه في  الأمر الأول»رمایند: می ف 59، صفحه 1جلد ایشان در اجود التقریرات،  - 2
 «.يیسمی بالتعبدي و الثاني بالتوصل مطلق وجودها في الخارج و ان أمكن التقرب بها أیضا فالأوّل  اللغة الفارسیة بپرستش و أخرى لأجل

و توصّلی به را با تعبدّی  ذكر فرموده اند «رحمة الّه علیه»میرزای قمّی ه معنایی كه بتعبدّی و توصّلی  ئاً نسبت میانابتدا ،عبارت قبل در ادامه 52، صفحه 1، جلد ایشان در اجود التقریرات - 3
و قد یطلق التوصلي علی معنی یعم بعض التعبدیات أیضاً و هو ما یسقط امره بمطلق وجوده في الخارج »می فرمایند:  عموم و خصوص من وجه دانسته و ،معنایی كه خودشان بیان كردند

باً كوجوب إزالة النجاسات و غیرها و قد یفترق عنه كما و لو كان بفعل الغیر أو من دون إرادة و اختیار أو بفعل محرم من المحرمات و التوصلي بالمعنی الأول یجتمع مع المعنی الثاني غال
رق عن الأول كما في الصلاة الواجبة علی ولی في وجوب رد السلام فانه واجب توصلي بالمعنی الأول و لا یسقط بفعل الغیر أو من دون إرادة و اختیار و التوصلي بالمعنی الثاني قد یفت

 «.تعبدیة شرعت لقصد التقرب بهاالمیت فانها تسقط بفعل الغیر مع كونها 

و التوصلي بالمعنی الأول هو الذّي وقع فیه النزاع من الاعلام و » اند، اساساً از محلّ نزاع خارج دانسته و می فرمایند:برای این دو ذكر نموده  «رحمة الّه علیه»معنایی را كه میرزای قمّی پس س
 «. لعل المشهور علی جواز التمسك بالإطلاق في إثباته و أما بالمعنی الثاني فلم یدع أحد جواز التمسك بالإطلاق لإثباته


